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 مقدمه

زمین ی سیاره ی فعلی اینست کهفرضیهکیهان شناسان، تخمین کشفیات محدود در کیهان، و بنابر 

 خاص و وجود به علت دارابودن شرایط فیزیکی سیارهدر این  .است زیست جانداری حاوی تنهاجایی است که

از  که است انساناین ی زمین، از جمله جانداران موجود بر کره .کنندجانوران مختلفی زیست می آب و هوا،

اما همین  .بر همین سیاره را دارا است و توان و قابلیت اثرگذاری موثرباشد میهوشمندی بالایی برخوردار 

 ،در دوران اولیه .ی زیست خویش داشته است، تاریخ پر فراز و نشیبی در حوزهی زمینانسان ساکن بر کره

 لی با پیچیده شدن زندگی وو. زیستندمیدر مامن طبیعت مانند غار  بسیار ساده بود و مردم فرمول زندگی

 .ناهمگونی اغاز گشت مجهول، نامطمئن و ،مختصات و معادلات پیچیده باشهرنشینی  ،ورود به عصر تمدن

آدمی  ها،و پیچش زندگی و آوارشدن مجهولات و مسئله عبور از دوران ابتدایی و گسترش شهرهابا لذا 

بود که  براین مبنا. هماهنگی را تنظیم و مدیریت نمایدیط پیچیده و پر از نابرابری و نامجبور گردید تا مح

و . آورد و تجریدی استقلالیروی به تشکیلات و سازماندهی ، سازی زندگی خویشبرای مختصات آدمی

زندگی استقلالی آغاز گشت و هر قوم و گروهی در ها، سان بود که با مرزگذاری بین قبایل و بومبدین

  .کردندگذاری بنیانرا نخست دولت شهرها و سپس کشورها مختصات جغرافیایی خاصی، 

ر باید سعی نمایند مسجل است که باوجود زیست استقلالی در هر کشور، مردم هر کشو امروز اساسبراین 

گمان بیولی  .خود طراحی و تکوین نمایند سرزمین را برای و بهترین وضعیتو کامکار مطلوب  یتا زیست

یکسان نیست و هر کشور تلاش دارد تا سرزمین خود را بنابر فهم جمعی در سرتاسر زمین طراحی سرزمینی 

های قابلیتی و تفکرات متفاوت و متضاد در بین و همین تفاوت. میهنی برسازی کند -و استطاعت ملی

 یعنی قطعا باوجود. سبب شده تا شاهد اختلافات و گوناگونی فرهنگ زیستی نیز باشیم هاکشورها و سرزمین

ها و گونه به گونه بودن اجتماعات بشری و زندگی آنان محتمل و و اندیشوی، تفاوت فرهنگی هایتفاوت

 .کنندبدان معنا که هر مردمی و هر کشوری بنابر لیاقت و سزاواری خویش زندگی می. باشداجتناب ناپذیر می

 ری و اختلاف را درگباوجود اختلافات فکری و فرهنگی مابین کشورها و مردمان، باید این تفاوت اکنون

 را با مردمان نیز پذیرا باشیم و جامعه در یک بومبین یک ملت و یک مردم  ی خاص و دردرون یک جامعه

ها و اذهان مختلف هستند که دگرزایی و بازهم باید بپذیریم که تفاوت .قبول کنیم متضادحتی و متفاوت 

 .گردندها برخاسته میها و گونهبین تفاوتکنند و نوسازی و نوگرایی نیز از میدان و تضارب می
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 چیست مطلوبزیست 

اما همین آدمی در نقش . ی  هستی نیستهرچند از نگاه هستی شناختی، آدمی عامل پیدایش و ادامه دهنده

، و به همین دلیل است که انسان.  ی خاکی باشدپایش زیست در کره ی موثر درتواند عاملمی  جدید انسان

بر تمامی موجودات، نباتات و جمادات احاطه  ،فاعل شناسا انسان به عنوان. آیدهستی بشمار میاصلی عنصر 

تاثیر تحت شاید و موضوع مورد بررسی و  ابژه، در هستی تمامی موجود و غیرموجوداینکه  یعنی. و سلطه دارد

یک ملت، عنصر  عنوان مردمانی که به .آیندها همان مردم جامعه بشمار میاین انسان .باشندانسان می

این عنصر فاعل یا مردم، عامل مطالعه، بررسی، تاثیر،  .شوندپایش، میرش و تغییر در محیط زیست تلقی می

به همین علت . باشدرا دارا می مفعولهای ی پدیدهدگرگون کردن همه یتعامل وبوده  ی زمیندر کره تغییر

 .گردندعنصر بنیادی در هستی شناخته می شوند و، عنصر هدف تصور مییهر سرزمیندر است که مردم 

 براین اصل، پس دگردمی شمارشاینک که این انسان عنصر شاخص در هستی و محور معادلات اجتماعی 

شاید اینکه هستی را البته  .باشند آدمیی نگاه انسان یا مردم، همه چیز باید در خدمت و در سلطه از است که

. انصاف و یا غیرممکن باشدحقیقت و از انسان بدانیم و او را منبع بدون تغییر و مالک مطلق بدانیم، دور از 

پس . تواند باشدولی حد کم ممکن اینست که به هرصورت انسان عامل تاثیر بر همه چیز است و یا می

عناصر که بر تمامی انسانی . دنگرددر هستی تصور می یاولویتعنصر ی نخست و انسان یا مردم مولفه

سرزمینی و گوناگونی دلیل اصلی کولاژ  این انسان حتی .نسبی دارد چیرگیهستی تسلط و موجود در 

 ی زمیندر کره و دگرگونی گوناگونیگونه همه و عامل ریشهمردم . دباشمی نیز ی زمیندر کرهکشوری 

 .است آنانفرهنگ زیستی نوع و  یفکرنگرش  نوع از بازتابیدقیقا  ی زیستصحنهها در دگرش و باشندمی

                                                           

از هویتی با نام  با نام آدمی هویتیاندیشمندان و نویسنده بر این اعتقاد هستیم که   –بسیاری از فلاسفه  -  

زیست ابتدایی و مبتدی ماهیتی از نخستین وجود بشری است که آدمی  .ی معناداری داردانسان فاصله
وجود معرفت اما انسان ماهیتی است که با . به تمدن و هوشمندی فعلی نرسیده بودبمانند حیوانات داشت و 

آدم نزدیکی به عنصر صورتی دیگر،  به. شودو شعور در درونش، عاقل، هوشمند، فهمیده محسوب می
 .بعد حیوانی بشر دارد و انسان نیز همانا انسان با شعور و عاقل با هوشمندی کامل است

برابر فاعل و عامل ها در هستی است و در ای همانند دیگر پدیدهدمی یا انسان خودش پدیدهآاگرچه  -  

اما این انسان با هوشمندی و عقل خود، . شود، بسیار حضیض و کوچک قلمداد میایجادگر هستی
 هایو شاید با دستیابی به تکنولوژی را دارا بودهدگرش در محیط و هستی  نغییر و توانمندی و قابلیت

های او از حد افزایش توانش خود، قابلیتو با  کندپیدا  نیز ی نزدیک یا دور، فاعلیت دیگریجدید در آینده
 .دنی زمین خارج و به کیهان نیز سرایت کنکره
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همچنین به دلیل ی زمین و کرهروی بومی مختلف بر  -با دارا بودن مختصات جغرافیایی مردمان دراصل

دست به زندگی،  نخست یبه عنوان عامل و مولفهناچارا  ،ها با یکدیگرو مخالفت تضادهاپایدار شدن 

و  امتیازاتبا توسل به  همچنین و اندزده با مختصات نیازی و فهمی خود بومی -سازی اختصاصیفرهنگ

بینیم که لذا می. اندتشکیل دادهی جغرافیایی در هر عرصهرا  یمستقلزندگی  ،خویش جغرافیایی هایمزیت

به در طول هزاران سال و رخ داده  توسط مردم همان منطقه و بوم زیستی -در طول تاریخ کلان، تطور بومی

اینست ی قابل تامل نکتهدر این بین  .ایمفرهنگ رسیده -اندیشه -دانشبنیادی ی در سه مولفهگوناگونی 

و کلا  اشاعه یافته ، رفتاری و اخلاقی، عقیدتیدینی زیستی؛ هایزمینهی کلیه به ،و تنوع همین گوناگونی که

همانطور که محیط  پرواضح است، در این حالت. رسیده است و تنوع آدمی به گوناگونی فرهنگ زیستی

بایسته است گردند، لذا مردم هستند که مالک اصلی هر سرزمین شمرده می اینمردم است و  زیست از آنِ

تعدد و تنوع را یم و اصل ا گردپذیرشوند، میعنصر انسانی را با هر نوعی از نام و نژاد که مردم تلقی که 

با این شرط است که برای داشتن  .نماییمو قبول تصور ی زیست در حوزه ناپذبرگریز و اجتناباصلی غیرقابل

بومی، دین،  هایشامل آیین و سنن، خرده فرهنگ)تنوع و تعدد فرهنگ زیستیالزام داریم تا  ،کامیابزیست 

را قبول مردمان ساکن در هر بوم و سرزمین باورهای کثرت تفکر و تنوع همچنین گوناگونی عقیده و و ( زبان

 . کنیم

، یکسان بینی و همانندبینی کل مردم در حکمرانیی هر رژیم درواقع اولویت نخست در برنامهمبنا براین 

را سعدی شاعر گرانقدر ایرانی، بنی آدم را اعضای یک پیکر شمرده و هیچ فرقی . است ی کلانیک جامعه

و گوناگونی  وجود نداردبین مردم ایران هیچ تفاوتی  باید گفت به همین ترتیب. داندبین آدمیان نمیدر جایز 

ولی برخلاف این  .در بین ایرانیان نیستیا تبعیض  هویتی هم در حکم قایل شدن تفاوت یو فرهنگ ینژاد

در و غیر اصولی شاهد رفتارهای پارادوکس اصولا  اصل اصولی و بنیادی در موضوع نگاه به عنصر انسان،

ای عدههمیشه در ایران، سیاسی  هایحاکمیتاز زمانی و در هر نوع  یدر هر دوره. باشیممی ی ایرانجامعه

افتاده و در بیرون  یت و شاید مشروعیت اجتماعیی مقبولمعمولا از دایرهو اند گردیدهنامحرم و ناجور شمرده 

 بینی مردم و پذیرشما در هیچ دورانی به یکسان به همین علت باید بیان داشت که .گیرندانزوا قرار می

این موضوع در گذشته نیز . ایمنرسیدهمخالف نظر و بلکه تحمل  و متضاد؛ متفاوتگونه فکر و عقیده همه

اصلا نگاه یکسان نیز کنونی  سابق، حکمرانیاعصار مانند ه. نیز جاری استحاکمیت فعلی  صادق بوده و در
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کثرت را و شعار در حرف و اگر . اصلی عینی و قطعی شده است ،و تبعیض بین مردمی به مردم نداردو همتا 

اصلا  و در عمل اجتماعی در واقعیتولی . پذیردرا می ری و عملیظن و باور و انواع فرهنگ باشدمیپذیرا 

کنونی حاکمیت سیاسی . رسدو به راحتی به هنجارناپذیری می پذیردنمیرا باور انواع دین و همه نوع تفکر و 

مثلا بارها شنیده . است داشتهو عمل  اصرارهای مختلف به عدم پایبندی نگاه یکسان به شهروندان در برهه

؛ کسی که رای نداده بارها بیان شده .بروندتوانند از کشور که شهروندان مخالف با وضعیت موجود، میشده 

ی های مدنی و تشکیلاتی جلوگیری شده و بسیاری از مردم اجازهیا اینکه از خیلی فعالیت. حق نظر نداره

وضعیت ، غیر از در جامعه و نبود کثرت و تنوععینی آیا تبعیض . سیاسی را ندارند -مشارکت در امور اجتماعی

. دنباشمی در حکمرانی سیاسی دقیقا بیانگر ذهن مستبدانهاین بیانات و نظرات ضداجتماعی است؟ موجود 

کند و مردم مخالف و دین مخالف را به اقدامات نادرست کشی میخطایران مابین مردم گمان بیگفتمانی که 

ای از مردم، دقیقا دیکته کردن وادار نمودن مردم به کارهای ناخواسته و منزوی نمودن عده. کندوادار می

البته همانطور که بیان شد، این الگوی ذهنی مربوط به . حاکمیت استمدیریت یال شخصی در نظرات و ام

و ما ایرانیان معمولا نگاه اقتدارگرایانه و استبداددوستانه داریم و استبداد . زمان و مکان خاصی در ایران نیست

ی ایران را مورد مطالعه جامعهاگر کمی . دهیمو دیکته کردن را بر آزادگذاری و دیدگاه دموکراسی ترجیح می

و  .یابیمدر بین ایرانیان دست می« دوستداری محدودیت و ممنوعیت»به  و تحلیل قرار دهیم؛ بدون تردید

کلان نا ریشه در و این نوع رفتار یقی .دهیمبطورکلی ما ایرانیان محدودیت را به آزادگذاشتن ترجیح می

ی خیلی خوبی با نوآوری و تغییر در ما ایرانیان رابطه. ما داردنگاه ضدعلمی  همچنین وو بسته  فرهنگ سنتی

ولی در عمل اصلا چنین نیستیم و . گردیمطلب نامیده میخواه و اصلاحزندگی نداریم و اگر در حرف تحول

 و به همین دلیل است که .کنیمدر مقابل تغییرات و تحولات، با درجات مختلف و متغیری مخالفت می

و  .گیریمیابند و به آسانی با استبداد انس میگری و استبداد به راحتی به راس تصمیمات ملی راه میدیکته

همیشه مخالف های مختلف اجتماعی، بستها و بنبا افتادن در چاه بی تدبیریبر این مبناست که بدتر آنکه 

  .باشیمو از همه چیز ناراضی می گردیممی

ی ایران؛ از طرف دیگر بخش برخلاف نگاه سنتی در بخش بزرگی از جامعه. این تمام ماجرا نیستالبته 

-ی جهانی سازگار میدر جامعهتغییر الگوهای و عظیمی از جامعه و خصوصا جوانان، به درستی با نوگرایی 

است که  سطح جامعهدر پارادوکس رفتارهای  به علت همین متاسفانهو . پسندندگردند و به روز شدن را می
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ها گرفتار نظر و عمل و در همه حوزه یابندراه میبه میدان جامعه  زیادیعارض تمتناقض و م هایکنش

 واماندگی و استیصال اجتماعیدچار  در امور جامعویبه راحتی  بینیم کهمی لذا. باشیممتناقض و متعارض می

 . باشیمروی مفرط میابهامجویی و ی تاریخ گرفتار بهانهو در همیشه  گردیممی

زدن ، اصلا زورگویی و پسبا نوع نگاه آزادمنشی و رهاسازی سالارحال آنکه در یک نظام دموکرات و مردم 

شایسته د و افعال ضداجتماعی و ضدانسانی نو محدود و ممنوع نمودن بسترها معنا و مشروعیتی ندار مردم

رضایت عمومی و ی پدرام و سعادتمند بوده و مطمئنا عهجاماین موضوع شرطی مهم برای داشتن . ندنیست

مشارکت داشته ی مردم ای که همهجامعه .دهندآزاد و تحول خواه رخ می در یک جامعه ،همگانیمنفعت 

های با وجود آزاداییعنی شرایط و فضایی که  .سندبربه خشنودی و نیکبختی  همراه با هم باشند و همه

خوشحال  ییک جامعهداشته باشند و  و حضور هر نوع تفکر و باورعقیدتی مشارکتبا مردم  یهمهمیدانی، 

کنند و باور و اعتقادات فکر نمینیستند و یکسان قطعا یکگونه ی مردمی که همه .دنساز نیک را برپاو 

با مفهوم سخن اینست که بستر کشور باید میدانی برای زیست تمامی عناصر جامعه . و مشابه ندارند همسان

تشکیل ملت واحدی را در کشور ها درکنار هم ای از انساننفسه همانطور که عدهفی .ها باشدتمامی تفاوت

هیچ تفاوتی نباید بدان معنا که . شهروندی یکسان و همانند نیز داشته باشندحقوق باید اند، لذا یقینا داده واحد

با یکدیگر را دارا  کشور، حقوق مساوی و برابرلت در یک ی مو همه اشدبساکن در یک کشور  انمابین مردم

همانطور که هیچ فردی بر دیگری ارجحیت ندارد و پس یقینا در این گفتمان و در این اصل اجتماعی،  .گردند

ارجحیت  رفتاری و مسلکعقیده و باورمذهبی هیچ لذا مطمئنا . ای بر دیگر اعتقادات ارجح نیستهیچ عقیده

 ، مسلمادر یک میهن ی ارزشیو هنجارها ی اعتقاداتو همه ردندا رفتاری -دیگر الگوهای عقیدتیبر 

  .دشونمیمساوی و هم طبقه تصور 

ای وجود دارند که دین خود باور است و عده نیزخاصی برتری گفتمانی و ایدئولوژیک بر دراینصورت چنانچه 

یعنی اینکه اگر  .دهنددر میدان زیست نمایش را  ی بالااین برتری و رتبه باید کنند؛تصور می و برحق را برتر

د، باید در بستر اجتماعی این بهینه بودن ثابت گردد و ندار ادعای برتریو دینی  ، باوراعتقادیتفکرهر 

با  این ارایه نیز بدیهی است البته .ه نمایدمیدانی ارای -را برای زیست کشوری تریهای بهتر و مناسبتالگو

میدانی  پذیرشدو اصل مهم رقابت و  اساسبر بلکه. گردداثبات نمی و جنگ میدانیی قهریه و مبارزه قوه

یک ایده مسلما  پس. کندجامعه خودنشانی می در کنندهگرا و اصلاحعقیدتی ساخت و باورتفکر یک است که 



 
P

ag
e7

 

و فهیم  نبررسی کارشناسی نزد نخبگان و برگزیدگااحزاب گفتمانی و و مطالعاتی رقابت  در معرض

 پس .گرددبرگزیده می یمردمیک گروه  نخست و اصل اولویتی انتخاب جامعه است که به عنوانمتخصص 

هیچ فرد و گروه اجتماعی حق برتربینی  اینست که این اصل مهم اجتماعیی باشد که دستمایهروشن می

بدین . بر دیگران مرجح شمارد تواند اعتقادات خودش و گروهش راو نمی نسبت به دیگر آحاد جامعه ندارد

این فضای آزادی . گردندمی پابرجاو  استوار آزاد، الگوهای بهتر ودر لوای یک فضای دموکرات  است که سان

حد و درجه و  .دبخشمی عینیترا  و عدم تبعیض (مردم سالاری)دقیقا همان جوی است که سالاری مردم

بدان معنا که هرچه فضا  .است و آزادانه یمردم حاکمیتمرز سالاری نیز مشخصا در گروی باز بودن فضا و 

و  ؛برای مانور مردم بیشتر باز باشد و مردم نقش بیشتری در حاکمیت داشته باشند، سالاری مردم بیشتر

این . گردیمگرایش و خمیده میشک به سمت دیکتاتوری و استبداد تر و محدودتر باشد، بیهرچه فضا تنگ

فشار و ترغیب اجباری برای انتخاب یا پذیرش یک الگوی عقیدتی و  و بودهو مشخص مسلم اصلی  ،گفتمان

که دقیقا با اصول انسانیت و منزلت  .گرددنامیده مینژادپرستی  دیکتاتوری یا استبداد و یا دینی، عینا همان

 .منافات دارد انسانی

  عقیدتی هرگونه باوراثبات ی نشانه اجتماعی، مفید بازخور

خود و افکار خویش را محق قلمداد کرده و سازه های ذهنی اند که در طول تاریخ کلان پیوسته افرادی بوده

ها و جنگزیراکه . نمایدخیلی ساده و آسان میاین بیان اثبات درستی  .انددانستهارجح  خود را بر دیگران

البته شاید  .است «زدگی جوامع بشریجنگ » ی همین نظریهمبارزات بین ابنای بشر در طول تاریخ، نشانه

به امیال بلکه  دانش،نه به افکار و را  و مبارزات در طول تاریخ ه طریقی بتوان این گفتمان را مردود شمردهب

ی زیادی اهو مبارزات و جنگ اندشتهغلبه بر دیگران داافرادی که اراده بر سیطره و . گره زدو تمنیات افراد 

ای تاریخ مبارزات بشری در طول تاریخ حاکی از همین گفتمان است که همیشه فرد و عده .اندرا برپا ساخته

اند و سلطه و ، دست به جنگ و کشتار دیگر همنوعان خود زدههای خوداند که برای امیال و خواستهبوده

  .اندخوبی معنا کرده کشی را بهقشون

این همان . تمنیات و خواست و میل شخصی مطرح استایمان به باورها، ولی بازهم مشخص است که 

یعنی اینکه ذهنیات و تفکرات خود را ارجح شمرده . داندچیزی است که یک فرد خود را محق و شایسته می
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 اند؛ای بر دیگران تاختهسروا کرده و عده ی بین حق و باطلبه همین آسانی مبارزه. تازدو بر دیگران می

توان است که می پس با این وصف. تفکر خود، حق را غالب و باطل را مغلوب نمایند ور وبا بنابر  اینکهتا

ی ی حال، این ذهنیات و اندیشهگردد و در همهشکسته نمیمردود و  تربالا فراز گفتمان نخست در گفت،

 ، باورهای فردیهای درونیخواستهی هرگونه تحرک برای پیاده کردن انگیزهی محرک و افراد است که قوه

امیال و انسانی برمبنای مطالبات و  -ن معنا که شاید بتوان گفت تحرکات آدمیبدا .و مطالبات شخصی است

 .انداو بوده آرزوهای

مطالبات و مبارزات حق طلبانه نبوده و  با این ترتیب تاریخ کلان و زیست بشری هیچگاه خالی از جنگِ

تضاد و تناقض بین  .اندباطل شمرده و دیگران رای حق و در جبههاند که خود را محق ای بودههمیشه عده

ی پلیدی با خوبی خیر و شر؛ روشنایی و تاریکی و زشتی و زیبایی نیز ریشه در همین نوع از تفکر مبارزه

بوده  و باورهای مختلف ی تاریخ، بستر مطالبات و جنگ تفکراتت عرصهتوان گفبه طوری که می. دارند

را به  اورهای خود، تعدادی غافل و جاهلدر هر بزنگاهی فردی پای در میدان گذاشته و با طرح ب .است

گروه، جنگ و  راهبرو برای دستیابی به مطالبات  گروهی -فردیدورخود جمع نموده و در راستای عقاید 

، این الگو جواب ی تاریخقدیم و در گذشتهدوران اگر در . چپاول و شکست و پیروزی را به ارمغان آورده است

روز این الگو جایی در جهان امبطورکلی ولی . بوده استداده و الگوی زیست بشری آکنده از مبارزه و جنگ 

ی عرصهدیگر امروز . شدندای از مردم کشته میهعد بود و «جنگ تفکرات»ی و اگر در گذشته عرصه .ندارد

  . باشدو رزمایش با ادوات جنگی لازم نمیی بازو است و دیگر جنگ و مبارزه «هادانشو  رقابت تفکرات»

نجات  الگوییمحققا دموکراسی و مردم سالاری  ها بر بستر زیست،تفاوت وجودبا میدانی و  این جولانگاهدر 

ی خودنشانی سالاری است که عرضهیعنی اینکه تحت لوای دموکراسی و الگوی مردم. شودبخش تصور می

عقاید را دارا خواهند ترویج و ی مردم با عقاید مختلف حق آزادی بیان گردد و همهبرای همه فراهم می

توانند تفکر و می مردمی در یک میهنهای مختلف ی مردمان و گروهدر این حالت است که کلیه. شتگ

لذا . در معرض نمایش عمومی بگذارندبدون تبعیض و دقیقا آزادانه صول اعتقادی خود و حتی دین خود را ا

به راحتی به چالش اجتماعی  ایهرقوم و گروهی و هر دین و عقیدهدر بستری آزادانه و بدون فشار و ارعاب، 

یگران را با تمامی وجود بهتر دنیز برتری عقیده و باور د و مردم نشوکشیده می عمومی و نخبگی و قضاوت

و مطمئنا مسلما  ،آزادروشانه ی دموکراسیو در دامنهآزادمنشانه تحت این گفتمان . نمایندمیخود لمس 
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راه ورودی در اجتماع را پیدا خواهند کرد و مردم نیز با راهبری و ( بهترین ادیان بهترین عقاید و)هابهترین

این . کنندباز میبهترین اندیشه و دانش  روشنفکر خود، راه ورود را برایندیشمندان هدایت فرهیختگان و ا

 ،آرامش خاطر و بدون سانسور و ترسبا دهد تا دقیقا همان میدانی است که به مردم اجازه میوضعیت 

سود اجتماعی و منفعت همگانی را دارا  الگوهایی که یقینا. کنند را حس و انتخاب برترین الگوهای فکری

در خط سیری صاف و ، مفید این الگوهای زیستیو  .گذارندهای ارزشمندی را به جا میو بازتاب دهستن

 .را در ذات خود دارندمتوازن  اجتماعی پایدار و نظم سالم،

 طلوبمدیریت اجتماعی برای داراگشتن زیست م

 تمامی مردم همگانی مشارکترضایت عمومی و با  نظم اجتماعی پایدارخوب و زیست  اینک که دریافتیم

این راهکرد مستلزم  .را فراهم نماییموضعیت لذا ضرورت دارد تا راههای وصول به این  .گرددحاصل می

بهترین  بدین لحاظ .ای از خواست عمومی باشدفضایی است که تمامی جوه اجتماعی را پوشش دهد و جلوه

به یک راهبری عاقلانه و چیزی جز این نیست که  و ایجاد فضای لازم، راهکرد برای رسیدن به این هدف

چگونگی در تعیین با رضایت درونی خویش ی مردم همهدست یابیم و در جامعه مدیریت کارامد و کارساز 

بتواند آزادی حضور مردم و نخبگان اجتماعی  که یتشکیلاتمکانیسم و یعنی . ی خود دخالت داده شوندجامعه

که جامعه از آن  رسندبمردم به این درک حالت  در آنمدنی را بیمه نماید و  -عیهای اجتمای فعالیتدر همه

یعنی یک . اندآنان چیده شده و سعادتمندی های جامعوی برای رضایتخودشان است و تمامی مکانیسم

شود و چراکه بدین صورت رضایت همگانی حاصل می. با جامعه ایجاد گردد ی سالم دوطرفه مابین فردرابطه

آبادانی شوند تا برای متعهد می این حالت مردم درو . دیابنی خود احساس مسئولیت میمردم در قبال جامعه

تردید برسند، بی با جامعه سویهدرک دو این اگر مردم بهبه واقع . ی خود کوشش نمایندبهینه شدن جامعهو 

و . کنندخود از هیچ تلاشی کوتاهی نمیی جامعه گردند و برای اعتلا و ارتقااز اهمال و سستی خارج می

بدین باز  زنند وبدین صورت است که با ایجاد فضای رضایت عمومی، مسئولیت و تعهد اجتماعی جوانه می

در  جامعه این تحرکات چند وجهی یعنی اینکه. شودمیحاصل ها مشارکت اجتماعی در همه زمینهترتیب 

  .نمایندرا رصد میدرستی قرار گرفته و مردم اهداف واقعی زیستی  مسیر
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و در راستای اعتلای  برسند( جمع شدن)به درک درستی از جامعه اینکه یک ملت واحد یا مردم یک جامعه

؛ دقیقا خودشان، دست به فداکاری بزنند یی خود، از هیچ کوششی امتناع نکنند و برای رشد جامعهجامعه

یعنی اینکه مردم به اطمینان درون جامعوی برسند و احساس کنند که جامعه . رونی در جامعه داردخاستگاه د

برای آیندگان و  و شرایط زیستی مثلا بستر زندگی .گرددو کوشش آنان بی حاصل نمی مال خودشان است

، همگانی رضایت، مشارکت مردمیهمچون  یارزشمندی دستاوردهابدین روی  .فرزندان جامعه فراهم باشد

آیند؛ مگر آنکه بدست نمیباشند، آل میی ایدهی یک جامعهکه لازمه و اعتماد عمومی مسئولیت اجتماعی

برای حضور اثربخش مردمی های حاصلخیز بستر و .دنآنها آماده گرد حاصلخیز برای رشد و نمو یبسترها

مدیریت  .ها حضور یابندعناصر جامعه در تمامی عرصه که تمامی یابند؛دقیقا هنگامی آمایش می، یک جامعه

اجتماعی و ایجاد تشکیلات حاکمیتی و حکمرانی بدون تبعیض و مساوات اجتماعی، دقیقا همان مکانیسم 

این پارادایم از مدیریت جامعه، کلان ساختاری را بشارت  .ی انسانی استنمای یک جامعهساز و توازنتعادل

ی خود دخالت داشته باشند و مردم ی عرصه های جامعهامعه با خیال راحت در همهدهد که مردم یک جمی

ی فنی خود، بر بسترهای تصمیم قرار گیرند و نخبگان و همان جامعه باشند که بنابر تخصص و حرفه

گیری و های تصمیمعرصهیعنی اینکه . متخصصان همان جامعه بتوانند به ساخت جامعه خود عمل کنند

و هر فرد رجحیتی در بین افراد جامعه نباشد هیچ ا بدان ترتیب که. مدیریت نیز باید در اختیار همه قرار گیرد

. های عمل اجتماعی قرار گیرند؛ باید در حوزهرا دارا هستند و گروه اجتماعی که توانمندی مخصوص به خود

د و جامعه برای حضور راستین همگانی گردحاصل میمشارکت اجتماعی در یک جامعه در چنین فضایی 

و پدرام  گردداز این راهکرد مشارکت همگانی است که رضایت و مسئولیت مردم حادث می .یابدآمایش می

ی که کلیهفضایی  .گرددنامیده می «مدیریت اجتماعی»است که ی اعرصهاین فضا . نمایداجتماعی رخ می

یعنی هر فرد اجتماعی با هر نوع . مالک آن باشندشخصیتی تبعیض هیچ غربالگری نژادی و مردم، بدون 

مدیریت . راه یابداجتماعی و فعالیت های عمل تفکر و دین که توانمندی و شایستگی دارد، به حوزه

یعنی اینکه مدیریت . پروسه قرار دارد نیز در همین( هاهمه عرصهمتشکل از همه نوع مدیریت در )اجتماعی

وابسته به فرد یا گروه خاصی  انواع آن و حتی مدیریت حاکمیتی و دولتی نیز اختصاصی و یاجتماعی در همه

و اینچنین است که با تجمیع تفکرات  .بلکه هرکه شایستگی و لیاقت دارد، قطعا باید حضور یابد. نباشد

همان حاکمیت ها به راس میدان عمل که مختلف و راستی آزمایی تفکرات متفاوت در میدان جامعه، بهترین

الگوی ضرورت دارد تا به همین دلیل است که . یابند، راه میباشدمیدولتی یا کلان مدیریت اجتماعی 
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راهکردی که با حضور انواع و اقسام تفکر و . که همان راهکرد سالاری مردم است پیاده گردددموکراسی 

 مطرح و قبول مردمیبهترین نظریات و درنتیجه  شودمیباز ی مردم کانال میدانی برای حضور همه عقیده؛

 مستبدانهی ی عقیدهدموکراسی یا سالارگری مردم، بهترین بستر برای تضارب آراء و شکستن سلطه .گردند

 ، زدوبند،و دارایی ثروت)منظور آنانی هستند که به هرطریق ممکن. است ند اجتماعیمنیرو افرادگری کتهیو د

شوند و سازمانی برخوردار می -از قدرت اجتماعی( جایگاه مدنی، قدرت حکومتی، پست سیاسی نیرنگ،

 با پیشامد مشارکت همگانی وبدین مفهوم که . باشندرا دارا میهای مدنی شکستن قوانین و کاربست توانایی

جامعه به  سزاوارانشایستگان و حضور همه نوع تفکر در میدان جامعه، قطعا با سازوکار دموکراتیک است که 

بستر میدانی همیشه  این راهکرد بدان معنا است که .یابندمیراه یا همان رژیم سیاسی  مدیریت اجتماعی

های دیگری پای بر یک گروه، افراد یا گروه یا باشد و با ضعف یک فرد وبرای حضور شایستگان باز می

ده و تفکر حاکمیت مطلق نداشته و در میدان نسبیت است که یعنی هیچگاه یک نوع از عقی. گذارندعرصه می

اجتماعی رنسانس  اندیشه ونوزایی بدین ترتیب است که . کنندتازه، همیشه قابلیت بروز پیدا میو عقاید نو 

  .رسیماجتماعی میناوگان به نوسازی  د و درنتیجهنیابمی و توسعه رشد ،فضادر همین 

و مسیر جامعه را  باشدیجابی برای راست کرداری اجتماعی میاینکه علتی ا راهکرد ذکرشده در بالا، ضمن

که حتی عاملی سلبی برای جلوگیری از . کندهای هوشمند و مترقی باز میبرای حضور همگانی و رشد ذهن

با کاهش و ریزشی که به سبب نبود تعهد و مسئولیت اجتماعی رخ داده . گرددریزش جامعه نیز تلقی می

رخدادی که شوربختانه سمی مهلک برای هر . افتداتفاق می «ذره شدن اجتماعی»مشارکت مردم در جامعه، 

شک با بختی در هر جامعه حاصل گردد، بیاگر این نگون .پوساندباشد و جامعه را از درون میجامعه می

و در این . بابدشکست حرمت اجتماعی، فرهنگ جامعه به فساد گرایش می های اجتماعی وسقوط ارزش

بدین  .گرددهنگام است که هیچ راهکرد و راهکاری دیگر موثر نخواهد افتاد و کارامدی اجتماعی ساقط می

 با هر نوع عقیده، باور، دین، فرهنگ، نژاد،)ی آحاد جامعههمهارزش اجتماعی  لحاظ لازم و واجب است تا

ی مردم در جامعه ی مردم باشد و همهکه جامعه برای همه مفهومبدان  .به جد و مطمئن صیانت گردد( قوم

پذیرا باشیم و بدانیم که  عمل و واقعیت جامعویمفهوم این سخن اینست که تنوع و تعدد را در . دیده گردند

ی متکثر و توان در جامعهرا میی بارز این تکثرگرایی نمونه .گردداست که حفظ می و تکثر جامعه با تنوع

ی شمالی در جریان در این روزها که مذاکرات آمریکا و کره .مشاهده نمودی آمریکا الگومند ایالات متحده

باشند که میکره هردو از اهالی همان شبیه جزیره ی شمالی مامور به کره یآمریکانمایندگان . است
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از این  .آیندبشمار می آمریکا ی مدیریت دولتی در همان کشورآمریکا و از مدیران حوزه (زنسیتی)شهروند

اجتماعی  -طریقی از مدیریت دولتی. پیدا نموددر کشورهای پیشرفته و رو به توسعه توان میها به وفور نمونه

 . گرا و دموکرات استی مردمکه دقیقا نشانگر جامعه

یک اصل ، و باور دینیعقیده که تعدد و تنوع  حاصل جمع این بیانات در اینست که به این درک برسیم

 چه .باشیممردمان جامعه از بخشی برای انزوا و حذف به دنبال دلایلی  باشد و نبایدبنیادی در هر جامعه می

و  .دهدمیرخ  یای خاص، ذره شدن اجتماعزدگی اجتماعی برای عدهپس و با ایجاد محیط صورت اینغیردر

و پایش جامعه با خطرات وحدت اجتماعی ی با نام انشقاق اجتماعی، ارخداد پدیدهبا  مطمئنا در این حالت 

ی خود دلبستگی نخواهند داشت و وفاداری در این وضعیت مردم به جامعه .گردندغیرقابل جبرانی مواجه می

 .شودمیهای جامعه در همین فضا ایجاد ی سالم اجتماعی و ارزششکست شبکه. گردداجتماعی زایل می

                  رژیم سیاسینهادی و نقش  وظایف

باشند و ی انسانی می، اصولی بنیادی برای هر جامعهندبیان شد زیست مطلوبهای مولفهآنچه که به عنوان 

ی مردم دیده شوند و اجتماعی آنست که همه یزیستنیکبیان شد که . ی حتمی برای هر کشور هستندلازمه

مفهوم . های جامعه دخالت موثر و قطعی داشته باشندصورت عینی و موجه در تمامی عرصهی مردم به همه

بستری که برای عرض اندام  .های کشوری استفوق همان برپایی و پایش دموکراسی در عرصه سخن

و بهترین تفکرات موجود در هر جامعه بتوانند در رشد و  یابد فراهمی تفکرات و ادیان تمامی مردم با کلیه

های اندیشهبروز ی انسانی فقط و فقط با گوناگونی تفکر و زیراکه هر جامعه .ی جامعه اثرگذار گردندتوسعه

لب حاکمیت دموکراتیک و در به همین علت است که در قا .رسدنوگرا است که به نوسازی اجتماعی می

های مختلف دهند و با شکوفایی اندیشهها را به جامعه ارایه میآحاد مردم بهینه اجتماعی است که آزادفضای 

  .دهدیاجتماعی رخ می توسعهرونق اقتصادی و  ،در جامعه

مشارکت های پایانهو دموکراسی  هایسامانهبه واقع مدیریت اجتماعی اصولی در همین اصل است که 

ی مردم در با حضور همهقطعا مدلی از مدیریت اجتماعی که . ظ گردندوحفبنا و ماجتماعی در جامعه 

 :رسیمادی در جامعه میبه دو هدف استراتژیک بنی ،ی جامعهبسترها
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موثرند و « شدن جامعه»اگر عموم جامعه به این درک برسند که خودشان در  :رضایت عمومی . 

گیرد؛ پس نظریات انان است که شکل می تفکرات و نظرات آنان در جامعه اثربخشی دارد و جامعه با

زیراکه به این فهم بااهمیت . صورت و درهرحالت از وضعیت خود رضایت خواهند داشت هر نهایتا در

این . رسند که کشور از آنِ خودشان است و باید فداکاری کنند و به جامعه و مردم وفادار بمانندمی

ی وجوه اجتماعی است؛ که تعهد و وفادارای را به همهوضعیت همان داراگشتن جامعه از مسئولیت 

  .نمایدمی تزریق و ترویججامعه 

چندفکری . بی تردید چند فکری بیشتر از یک فکری نتایج رضایت بخش دارد :بهینه مدیریت . 

گردد تا برای هر مسئله و مشکل، راهکارهای متعدد پیدا شوند و دراین حالت است که سبب می

مشارکت اجتماعی و کار تیمی، همین ماهیت  .رسیممنطقی می -بهترین راهکار عقلانیمطمئنا به 

متفاوت و جوربه جور است دنیای امروز دنیای تفکرات و باورهای . را دارند و بهترشدن را دارا هستند

و . شوندترین کشورها محسوب میی چندفکری، پیشرفتهدلیل است که کشورهای با پایه و به این

ی حاکمیتی و همین جهت است که دیکتاتوری و دیکته کردن عقاید و نظریات، بدترین شیوهبه 

 .گرددرفتار اجتماعی تصور می

ی تفکرات و تمامی آحاد اجتماعی و کلیه ی دموکراسی بستری برای آمایش و حضورالگواینچنین است که 

تحت این الگو، مردم با فعالیت در  .داننمایجامعه میهای میدان تصمیمات و انتخابدر  باورهای یک جامعه

ای عده. نمایندی اجتماعی انتخاب میهابرای حوزه شایسته را، افراد متخصص و جوربه جورنهادهای مدنی 

ی اقتصادی و ای در زمینهعده ورزشی؛ی ای در زمینهعده ی سیاسی؛زمینه ای درعده ی هنری؛در زمینه

مربوطه را ندارند و به دلیل  هایتخصص و مهارت در حوزهمردمان ولی چون همه . نمایندغیره فعالیت می

ها و داشته باشند؛ لذا دسته اثربخشو  ایتوانند فعالیت حرفهنمیی مهارتی، و سابقهنداشتن تحصیلات 

نخبگان جامعه است که  سازوکاراز  همین نوعدموکراسی . دهندحزب را تشکیل می ماهیتهایی با گروه

ابزاری است دموکراسی  .کندنظیم می، جامعه را هدایت و تخواهانه و در محیطی مردم مردم دوستانهبصورتی 

محدودیت و »هایو مصلحتملاحظات اصلا کند و مجوز ورود همه نوع اندیشه را به جامعه آزاد میکه 

درواقع  .تابدبرنمیرا ( آنانکه خوانشی همسا با حکومت ندارند)ای خاصعدهورود ممانعت از  برای «ممنوعیت

و  معدود ایدهد عدهدموکراسی راهکردی است که محدودشدن و مممنوع شدن را مردود شمرده و اجازه نمی
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ممنوعیت  هایکاربستاجتماعی عنوان کنند و با ایجاد خود را محق  ،خودسر با نشستن بر حاکمیت سیاسی

در این راهکار دموکراسی است که . خود وادار نمایند سرسپردگی ازتبعیت و آحاد جامعه را به  ،و محدودیت

مهندسی مدیریت . کنندهای حکومتی تکیه میکرسی وم بر مدار تصمیمات ای متخصص و عالِهمیشه عده

حضور زورگویان و جاهلان را  گردد واست که چرخش نخبگان و دانایان را سبب می به صورتیاین الگو در 

 نخبگانجامعه در اختیار ی در این حالت، مشخصا مدیریت و اداره .دهدنمی اجازه گیریدر بسترهای تصمیم

د، سریعا یگرد تهیو هرگاه فرد یا گروهی از شایستگی لازم  گیردقرار میجامعه  یو برگزیدگان دانا روشنفکر

 . آینددیگری در پروسه انتخاب بالا می شایستگان

  در ایران اجتماعیمدیریت  هایضعف

در پیمایش جامعه با و برگزیده افراد نخبه  در چارچوب آن ای است کهگفتیم که مدیریت اجتماعی سازه

اساس تنظیم و یابند و گیری جامعه دست میتصمیمهرم نوک دموکراتیک و آزادیخواهانه به  فراگردهای

نخبگان و آیند، ی روشنفکری جامعه بشمار میاین افراد که فرهیخته. گیرنددست میراهبری جامعه را در

و مردم نیز در  نمایندمیخواصی هستند که در فضای آزاد و بدون محدودیت جامعه، خود را به خوبی معرفی 

آزمایی قرار داده و با در راستیرا  ایشانهای راهگشا و کارساز تضارب نظرات، اندیشهو رقابت جو مطلوبی از 

گیری منتقل به هرم مدیریت جامعه و تصمیم رین و بهترین از بین آنها، فرد مورد نظر راتدرستتشخیص 

بدون توجه به در فضای منصفانه و آزادانه و این برگزیدگان اجتماعی عناصری هستند که . نمایندمی

و فقط  در راستای  (طبقاتی، علایق سیاسی، باور دینی خاستگاه مکانی، وابستگی)فردی شخصیت کیستی

تولیدات دانشی ی تخصصی، ذهنی، حرفه هایفعالیتی سودمند، اندیشهتفکر، نوع )فردی شخصیت چیستی

های مختلف بر کرسیو به درستی  گردندمی در فراگردهای انتخابی نشانه (یفرهنگهای کنشو علمی، 

ایم و ناچارا برخوردار نبودهکارامد چون از مدیریت اجتماعی  ی ایران،جامعهدر اما  .کنندجامعه تکیه می

های زیادی را در نامناسبات و نارواییبه وفور ، لذا بریمهمیشه از فرهنگ اجتماعی درستی نیز بهره نمی

  .بینیمجامعه می

برخورداری از نگرش بدون  ی دانشگاه و پژوهش اجتماعیبیشتر نخبگان حوزههای مردم و تودههرچند 

. نمایندروشنفکری و فرهیختگی داناگونه، تجزیه و تحلیل قشری و بسیار ساده انگارانه را در جامعه ساری می
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نابسامانی و و مرکز ثقل  را عامل اصلیها گذارند و تودهی مشکلات را بر دوش مردم میو در این راستا همه

ی جوامع و از های مردمی در همهتودهده براین اعتقاد است که ولی نویسن. دانندمی ی جامعویهاخطارفتاری

بنابراین چون از بینش  .برندگری و عوامانه بهره میجمله در ایران، همانا مردم هستند و یقینا از نگاه توده

 عوامانه»این موضوع . دهندهای غیرواقعی و نادرستی را ارایه میهوشمندانه برخوردار نیستند، لذا تحلیل

ی نخبگی باشد و وزن سنگینی از حوزهاجتماعی نیز سوار می متاسفانه بر قشر زیادی از نخبگان «فکری

و معمولا تفسیرهای  دنندار، توانمندی تحلیل عمقی و استدلالی که بر مصدر امور نیز قرار دارند ایرانی

کری درستی برخوردار بودیم، پس و از تحلیل روشنف چه اگر چنین نبود. نمایندارایه می نادرست و غیرواقعی

اما به . بودیمتا امروز شاهد رفع نیمی از مشکلات اجتماعی و مسایل ریز و درشت جامعه میباید  شکبی

      .کشور ما مشکلات و مسائل غیرقابل حل زیادی دارد دانیم کهدرستی می

ایران . طولانی مدت برای این سرزمین استژرف و ی ایران، معضلی ی خطای نخبگی در جامعهاین مقوله

متاسفانه  باشد وهای طولانی است که از الگوسازی اجتماعی مطلوب و ساختارمند بدون بهره میزمین مدت

 ،یعنی درواقع مردم ایران .واری گرفتار شده استمدیریت اجتماعی نیز در دستان تفکرات عوامانه و توده

مدرن نبود دانش و علم به علت و  انددل خوش نمودهتاریخی گرایی سنتی در چنبرهزمان زیادی است که 

 (اجتماعی -ی معرفت شناختی علوم انسانیبه ویژه در حوزه)های اجتماعیتخصصی در لایهو نوگرای 

ایم و لذا پیوسته در فرهنگ زیستی با مشکل روبرو بوده. است به تاریخ ایران زمین راه نیافته نوسازیتکوین 

و تمدن گرانسنگ و معینی همطراز با تاریخ  طلوبایم از منظر مدیریت اجتماعی، الگوی زیستی منتوانسته

ی هادارد که در زمینه بسیار زیادیاز زوایای گوناگون مشکلات این سرزمین . کهن این سرزمین پیاده نماییم

به چند در فرازهای زیر بدین منظور  .مناقشات زیادی را دربر دارند ،اجتماعی و توانمندسازی سازیتوازن

 : شودمی د، اشارهنکنانحراف هدایت میضعف و به ی ایران را جامعهتوان ی اجتماعی که عنصر غیرسازنده

 مردماننادرست از قضاوت 

بطور کلی باید گفت فرد نخبه و روشنفکر اجتماعی که قرار است مدیر اجتماعی گردد، باید از ذهن فعال و 

های ذهنی او و تراوشات گیرد؛ صرفا پدیدهبرخوردار باشد و آنچه که از او مورد پرسش و کاوش قرار میپویا 

 -های فردیپرسش و کنکاش قرار گیرند؛ تمنیات و خواستهمعرض فکری او باشند و آنچه که اصلا نباید در 
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در  ی و فضای مجازیهای اجتماعبرای روشن شدن موضوع، چنانچه سری به شبکه. فیزیکال او هستند

درموردی خاص . گرددوضوح می از روشنفکری و اندیشمندیزده شود، بی گمان درک غلط  کشورمان

های مختلفی مراجعه ی میشل فوکو اندیشمند فرانسوی، به سایتنویسنده برای فهم قضاوت عامیانه در باره

تحلیل شخصیت فیزیکی از ی یافت کند، ی تفکرات و نظریات وی مطلبشوربختانه بیش از آنکه درباره. نمود

مراوده نوشد؛ با چه کسانی چه می خورد؛اینکه چه می. پیدا نمودرفتارهای شخصی او مطلب باب قضاوت درو 

و دراصل کمتر کسانی  عامیانه در مورد او بودند هایتحلیلوات ربارزترین نظ دارد؛ چه نوع جنسیتی دارد،

یا اینکه . قرار داده باشندو تحلیل او را مورد توجه  دانش و نظریات علمینوع های ذهنی، بودند که اندیشه

های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، فرد گردد که در تحلیل عوامانه در انتخاباتبسیار دیده می

. کنندمنتخب و یا موردبحث را از منظر خوب بودن یا نبودن شخصیتی و دردکشیده یا دردنکشیده تحلیل می

که هنوز کنند ادعا میایم که برخی مسئولین برای اثبات خوبی خویش، بازاینکه خیلی مشاهده نموده و

ی این رویه قضاوت برای تحلیل چیستی یک فرد دانای اجتماعی و نخبه. و یا ساده زیست هستند مستاجر 

ی ی فرهیختهاندیشه بجای آنکه دانش و. باشدی رفتاری نزد ما ایرانیان می، بدترین شیوهیروشنفکر

ی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم، متاسفانه به سابقهمدیر دولتی کارامدی و توانمندی و اجتماعی 

ی یک فرد مدیر یا فرهیخته یو رفتارهای پسندیده شخصیت خوبی .گرددکیستی او بیشتر توجه می

یا استادی دانشگاه و یا هر سمت کلیدی دیگر انتخاب او بر مسند مدیریت دولتی اجتماعی اصلا نباید معیار 

. فرد مدیر نیستند یک گراییی اقتصادی فرد مدیر به هیچ وجه شاخص مدیریتساده زیستی و بنیه .دنباش

بزرگ تواند برای مردم رفاه ، چگونه مینیه اقتصادی قوی داشته باشدبهرچند که باید گفت مدیری که نتواند 

امروز د؟ نمایو پیدایش  تواند بزرگی را به درستی تعریفمیبا نگاه ساده مدیر کوچک  آیا دراصلتولید کند؟ 

از پارادوکس نگاه و عمل مسئولین ای جلوه در کشور و فساد نهادینه ایران خیلی از معضلات اجتماعی

واقع به  .آورندبه اختلاس و فساد روی می کنند و از طرف دیگرازطرفی ساده زیستی تبلیغ می .است شوریک

به خاطر آنست که ما  ی فساد در کشورحل نشدن مسئله شود؟حل نمی فساد در کشوری با نام امسئلهچرا 

در  بیشتر پیوستهکوشیم تا با فساد مبارزه کنیم، هرچه میلذا  .کرد حل مسئله نداریمهخط مدیریتی و را

خوب بودن مدیران و یا ساده زیستی آنان حلال مسائل و چراکه  .رویمفرو مینگاه و عمل  پارادوکس مرداب

بدین  .تواند بر معضلات فایق آیداست که می «مسئلهحلهن ذگرا و مدیریت انشد»بلکه . مشکلات نیست

کنند و مردم را به ساده زیستی و عظ میو سخنان حکیمانهلین طراز اول کشور ن است که هرچه مسئواس
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طرفی کارگزاران دانش مدیری و ذهن از  .افتداین سخنان در جامعه جا نمی .کنندسفارش میخوب بودن 

ببندد تا  را خودشمثلا کند تا در دوران تصدی خود، حل مسئله ندارند و از طرف دیگر هر مسئولی سعی می

تواند کارساز داند که هیچ سامانی در راه نیست و هیچ فردی نمیچون می .ر آینده مشکل مالی نداشته باشدد

و نیستند  مدیریتی ی اجرایی، اصلاهااین هم بدان دلیل است که کاربست. پس امروز را خوش است ؛باشد

 .روندو می کنندنشینند و آزمون و خطا میافراد مختلف بر مصادر می یوستهپ .دارندن ژرفخط سیر اصولی و 

و از مدیریت خردگرایانه فاصله  کوشیمو یکم هنوزهم بر مدیریت آزمون و خطا می تیعنی در قرن بیس

 :به این درک نرسیم کهتا زمانی  بنابراین !!داریم

 مدیر بودن اصل استخوب بودن ملاک نیست و   - 

 اصل است نشیم زیستی اصل نیست، بلکه بزرگه دسا  - 

 و نه با سخن بزرگ شودحاصل می بزرگفکر با  نشیمبزرگ   -3

که پارادایم  بدانیماید ب. باشیممیدنباله رو و ما همیشه  ی ایران میسر نخواهد شدبزرگ شدن جامعهامکان 

یسی ئمدیران کشوری ما ر .باشدیمکارگزاری و یا مسئولیت پستی در کشور ما بشدت دچار عارضه و مسئله 

 حل شورکمشکلات با وجود این نگاه هیچگاه لذا . بیش نیستند و از نگاه و منش مدیریتی خیلی فاصله دارند

   .یچ اصلاحی درکار نخواهد بودهنخواهند شد و 

ی اجتماعی به عنوان مدیر و یا هر برای فرد نخبهباشد و باید مبنای قضاوت اهمیت میبنابراین آنچه که با

های ذهنی او؛ چیستی دانش تولیدی او، نمونه مقالات و کتب تفکر او؛ سازه چیز دیگر معیار قرار گیرد؛ نوع

برای آنکه ما به اما  .3باید مبنای انتخاب قرار گیرندی مدیریتی اثرگذار و مواردی همچون این او، تجربه

 بهتر است که. داوری افراد برسیم و سبب رشد فرهیختگی و نخبگی در جامعه گردیم دیدگاه درستی در

درواقع باید . قضاوت در مورد افراد و خصوصا کارگزاران در حاکمیت و مناصب کلیدی را، تعدیل گردانیم

در باب مورد توجه گرا، از مهمترین مقولات قضاوت و کاوش در مورد کارامدی مدیریتی و ذهن دانش

                                                           

اصل است که در کشورها و جوامع پیشرو مانند اروپا و آمریکا، کسی با رفتارهای شخصی  بر همین -  

ب همین سب بهلذا  .دنگردااهمیت تلقی میب مهارت افراد افراد کاری ندارد و کارامدی ذهنی و دانش و
کند و خلق میمدرنیسم را های فرایکی از بزرگترین تئوریمیشل فوکو با ذهنی فعال و توانا مثلا است که 

 .کندحولی بنیادی در دانش قرن ایجاد میت
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ذهن اینکه آیا . او برسیم مدیریتی یافرهیختگی یعنی اینکه به درک  .باشند یستی یک فرد نخبه در جامعهچ

 است؟ بزرگو باورهای بزرگ با ذهن  یو کلا اینکه آیا آدم کارامدی شخصیتی دارد؟فعالی دارد؟ آیا 

راهکرد سلبی آنست که در مورد کیستی فرد مورد . سلبی و ایجابی داریم ددر این فراگرد نیاز به دو راهکر

ر گرفته باید در نظ که هستندهایی راهکرد ایجابی نیز، پرسش و. ها را مدنظر قرار ندهیمقضاوت، آن پرسش

 :اشاره گردددر مورد یک فرد غیرلازم  های ها و پرسشنباید بهنخست  . نان پاسخ یافتشوند و برای آ

 ؟از چه فرقه و نژادی است ی کیست وزاده . 

 چه هستند؟در مراودات اجتماعی ی شخصی او علایق و ذایقه . 

 باورهای دینی او چه هستند؟ .3

 ؟او چیست اجتماعی -پایگاه طبقاتی .4

هر فرد اجتناب امیال شخصی و  رفتاری و عقیدتیو بررسی باید از تفتیش بنابراین آن چیزی که مهم است، 

فرد به  هایوانمندیتاین همان عملی است که  .فرد مدنظر قرار گیرندمهارتی  یحرفهیستگی و و شانموده 

 :گردندی اجتماعی سنجه میدر این حالت کارامدی هویت جوهری مدیر یا نخبه شوند وچالش کشیده می

 ذهنی او چه هستند؟ -و تراوشات فکریتفکرات او  . 

 بازخورهای اندیشوی او چیستند؟ . 

 ؟شهروندی او چگونه هستند -های مدنیفعالیت .3

 توانایی مدیریت اجتماعی دارد؟ .4

 قابلیت نخبگی و برگزیدگی از جامعه دارد؟ .5

  سنتی -نادرست اجتماعیفرهنگ 

. های رفتاری و بینشی داردیک بعد از فرهنگ نادرست اجتماعی در ایران، اتصال محکمی به پارادوکس

های ذهنی ، اندیشه(اجتماعی -های علوم انسانیبه ویژه در زمینه)نوگراکمبود دانش و علم دراصل به جهت 

های گرایشهیجانی، به  -های احساسیدر دامن لجاجتو همیشه  اندمردمان ایران زمین رشد کافی نداشته

ایران قدیم اما باید بدانیم تاریخ  .ایم، مستانه زیستهپس ابر تاریخ کهن خوددرایم و ی خود افتخار نمودهسنت
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ن تفکر اجتماعی اینو نشدن  .ی ایران زمین باشدبه تاریخ پیوسته و امیدمان باید برای امروز و آینده زمین

است  بدین ترتیب و .استبرای به روز نشدن جامعه گردیده  در طول سالیان طولانی، خود اسبابیسرزمین 

. آوردهای مدرنیته تاب در مقابل نوین ایستای ایرانی نتوانسته ی واپسگرا وجامعهی اخیر، در همین صده که 

با ( خصوصا غرب)دنیای مدرن .باشیمرفتارهای مردمی میمدام شاهد تناقض در میدان جامعه و همچنین لذا 

ایران بوده  مردمزیادی از  هایقشر برای و درحال تغییر دایم، همیشه چشم نواز های فرهنگی نوگرایانهآرایه

ی ایران با عادت یعنی اینکه بخشی از جامعه. اجتماعی در ایران را مختل نموده استو نگاه و وحدت گرایش 

و بخش  .های غربی مقاومت بازدارنده دارندو دینی، درمقابل نوگرایی و مدل الگوهای سنتیزندگی با 

شیب های اخیر این پارادوکس در دهه .اندچشم دوختهو نوگرایی مدرنیته در جهان های غربی دیگری به افق

و شوربختانه این . تر گشته استشدیدتری پیدا کرده و اختلاف و تناقض بین دو رویکرد دیدگاهی نیز عمیق

به  .باشدمینیز درحال تداوم و افزایش روز به روز ، کنونیای مدرن رسانه هایپارادوکس با وجود تکنولوژی

افزونه شدن رفتارهای  در ایران، شاهد ارزشمدار دینیو الگوی وجود حاکمیت مذهبی باهمین علت است که 

همین رفتارهای متناقض و متضاد در جامعه هستند که سبب و  .ی ایران هستیمپارادوکس در میدان جامعه

اگرچه حاکمیت سیاسی در دوران کنونی کوشش زیادی  .گردندمیاجتماعی فرهنگ ناسالم و درهم ریختگی 

های ها و ممنوعیتایجاد محدودیت ی ایران وی ابزار و تجهیزات میدانی در جامعههمه یبضهقنموده با 

همگرایی و وحدت  اصلا ولی. را ایجاد کند و یکسان نمودن رفتار و نگاه اجتماعی مختلف، یگانگی اجتماعی

یقا ریشه در عدم همسانی و های حاکمیتی نیز دقاین نبود حصول به خواسته .دیدگاه حاصل نشده است

فکری  و دینیمشابهات نژادی، همتایی  جهاندر  ی انسانییعنی چون هیچ جامعه .دارد بودن جامعهنه یکگون

امکان یکسان اصلا  تردیدپس بی باشندها گونه به گونه میانساندقیقا ندارد و و فرهنگ گروهی یکسان 

جوامع انسانی  یهمه دراصل .جامعه وجود نداردیک سازی اجتماعی و وحدت نگاه اجتماعی در سرتاسر 

لذا مطلقا امکان  .اندشدهگوناگون تشکیل ی هاادیان و نژاد باورها، عقاید، می باشند و ازجوربه جور و مختلف 

این گوناگونی و درواقع  .و مردم را یکگونه کرد همتا و همسا نمودیک جامعه در یک سرزمین را  ندارد

ها و تضادها ای از تفاوتخود نشانه ریشه دارند و عالم هستی و طبیعی طبیعت و هستیها در خودِ تفاوت

کنیم؟ چرا با وجود گوناگونی و اختلاف در تمامی را در جامعه قبول نمیها و تضادها پس چرا تفاوت. است

ی اراده و خواست خود کوشش در سلطهجامعه نپذیرفته و  برای این مقوله راای هستند که عدهوجوه هستی، 

بهتر  .دهندبر جامعه و بر مردم داشته و قیومت و چیرگی خویش را رنگ و لعاب عقیدتی و باورهای دینی می
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ی ابعاد اجتماعی آنست که از طبیعت و هستی پند و الگو گیریم و تضاد و دگرگونی و حتی تعارض را در همه

هیچ مردمانی همشکل  ی جوامع بشریدر همهبنابراین . این اصلی طبیعی و قطعا بدیهی است .پذیرا گردیم

 .دیدنباید جامعه را یکگونه و همتا  و .گونه نیستندیکو 

و  ی گوناگونیی متفاوت را با همهمدیریت اجتماعی مطلوب و صحیح آنست که یک جامعهبراین مبنا 

این موضوع . راهبری نماید به درستی و سلامت هدایت و قبول کند و درونی هایتضادها و حتی تناقض

ها، جامعه را به ها و گوناگونیعین حفظ تفاوتیعنی در. دقیقا همان تنظیم درست و متوازن یک جامعه است

ی ی همهرضایت عمومی و داشتن مسئولیت اجتماعی از ناحیه .رساندو انسجام درونی بوحدت اجتماعی 

ی مردم که یک کلان مردم به وحدت جامعوی برسند و همه. مردم، همین رسیدن به وحدت اجتماعی است

ی آبادان و کوشایی و سعی برای آنکه به پدرام اجتماعی برسیم و جامعه .ی خود کوشا گردندبرای جامعه

فرهنگ اجتماعی درست و سالم اجتماعی همین است که مردمان یک جامعه با حفظ  .یمایی داشته باشآراسته

و سنن و آیین متفاوت و دارا بودن ادیان و باورهای ناهمسان و یا حتی متعارض، به  های اجتماعیشخصیت

تای ، به همگونی و همگرایی در راس«حرمت اجتماعی»ها احترام گذارند و با پایش یو ناهمگون هاتفاوت

  .کوتاهی نکنند، از همه کوشش و تلاش ی نیکداشتن جامعه اهداف جامعه برسند و برای

 سیاسی در ایران حکمرانی یرفتارهای ناسنجیده

ی کلیهاین فرهنگ در نادرست اجتماعی در ایران و نفوذ  -به علت ماندگاری و حفظ فرهنگ سنتی متاسفانه

همانند )انسانی نوگرا -دانش اجتماعیشوربختانه  ،و بسیار دور های دوراز صده ی ایرانهای جامعهلایه

و . متحول نشده است ایرانی در سرزمین ایران نوپایی نگرفته و بدین جهت نیز علم زندگی (ی جهانیجامعه

چاره راهبه دنبال ن عده نیز که و آ. کنیمزندگی می و قدیمی ها و مظاهر سنتیبینیم ما کماکان با آرایهمی

حال آنکه ایران . شوندو سرتاپا فرنگی می افتندمیپذیری افراطی از غرب باشند، متاسفانه به دام فرهنگمی

تواند برای های خیلی زیادی دارد و خودش میو سرامدی در دنیا، قابلیتزمین با تمدنی سرشار از بزرگی 

ی ایران را در زند و جامعها لنگ میی مآنچه که در جامعه .سازی نوگرا و درست پدیدار نمایدخودش فرهنگ

گر و تحلیل ی روشنفکرنخبه و شاید نبود ، همانا کمبودرساندمیهدایت و راهبری اجتماعی به مشکل 

باید بدانیم که اگر اروپا و آمریکا و یا هرجای دیگر به تبیین و . گر نوگرای منطبق با بوم ایران استتبیین
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ها مربوط به بوم جغرافیایی و اند، آن گفتمانی خود رسیدهبرای جامعهتحلیل اجتماعی درست و سالم 

ما نیازمند تحلیل و تبیین اجتماعی با گفتمان ایرانی و . سرزمین خودشان با فرهنگ سرزمینی خودشان است

ته و برساخته از همین بوم گفتمانی که برخاس. باشیممنطبق با فرهنگ سرزمینی و بوم فلات ایران می

نقطه ثقل  .باشد و راهکردهایی برای همین مردم و همین فرهنگ سرزمینی باشد ایرانی -ین پارسیسرزم

این نوشته در همین موضوع است که این بوم همیشه دو مشکل عمده برای آمایش و پایش سرزمینی برای 

این  .روش نداریمزایش و پهای بستری برای نخست اینکه آزادی. گفتمان ایرانی با دانش و علم ایرانی دارد

حکمرانی و مدیریت مشکلات که به  .مشکل و مسئله هم دقیقا همان هدف نشانه در این نوشته است

 .گردداجتماعی در کشور برمی

 ی آحاد مردم در تمامی اموربستری برای فعالیت همه نبود آزادی . 

 تولید دانش و علم بدون محدودیت و آزادانه نبود پایگاه واقعی . 

ی کشوری با نام ایران همیشه در اختیار حاکمان و سلاطین مستبد بوده و چرخانش و اداره ازآن روی که

لذا  . اندگیری اجتماعی داشتهی اجتماعی ایران و خصوصا در نقش تصمیممردم کمترین جایگاه را در شبکه

بدین پس . ایمهای داشتی مدیریت اجتماعی و مدیریت حاکمیتی معضلات اساسی و پرمسئلهدراصل در حوزه

حاکمیت سیاسی و راهبری ایران زمین دچار مدیریت اجتماعی و به ویژه ی علت است که ما همیشه در زمینه

برای امور اجتماعی « ساختار تعریفی مشخص و تعیین شده»هیچگاه . باشیمهای گوناگون و متنوع میچالش

به عنوان ایده سازان و تولیدگران دانش و دانشگاه و نخبگان روشنفکر این سرزمین . ایم و نداریمخود نداشته

های اجتماعی، نیازهای آدمی و دست به الگوسازی در باب فعل و انفعالات اجتماعی، سازههیچ زمانی علم، 

و فقط با عاریه گرفتن دانش و علم از  اندفرهنگ و رفتار اجتماعی و خیلی دیگر از امور نزدهالزامات جامعه، 

به همین سبب است که قشر سنتی و مخالف دگرگونی و نوگرایی، همیشه بشدت . ایمپیشروان جهانی زیسته

قشر روشنفکر و تغییرگرا نیز به دامن غرب و  دیگرسویو از . اندبا هرگونه نوسازی و نوپردازی مخالفت کرده

ت زخمه علم ایرانی و الگوسازی ایرانی بشدنداشتن عنصر میانه با نام دانش و ما از . اندبیگانه غلتانده شده

ایم که در نبود دانش و علم بومی و الگوسازی لذا همیشه شاهد بوده .ایمایم و پیوسته رنج کشیدهخورده

کمرانی را در دست ای حفرد یا عده و دوره در هر زمان .انداند که تغییرات را ایجاد کردهداخلی، این افراد بوده

ی و چون ما فاقد پایگاه روشنفکری اصیل و سامانه .زنندگیرند و با میل و نظر خود دست به تغییر میمی
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بنابراین الگوهای رفتاری و فرهنگی نیز به دست حاکمان  .باشیممیدر جامعه واقعی دانش و علم سازی 

حال آنکه ما . گیرداین عاملیت را در دست می یعنی هر حاکمی بنابر نظر و تفکر خودش .گردندساخته می

پایگاهی که اصلا در اختیار . نیازمند پایگاه واقعی و بدون سانسور و آزادانه برای تولید دانش و علم هستیم

ها نباشد و تولیدگران دانش و علم بطور صددرصد آزادانه و بدون نظارت حکومتی، اقدام به تولید حکومت

چراکه آن چیزی را که . اجتماعی و فرهنگ غالب، بنماید هایتی مخالف با هنجاردانش همه رویکردی، ح

از آینده زیراکه . فقط مربوط به گذشته است و مسلما رهایی بخش نیست( در زمان حاضر هر دوره)داریم

و نظریات و گفتمان مخالف و متضاد با . گرددتهی است و برای آینده چینش نمیو آینده نگری پژوهی 

نظر و ذهنی که از امروز کنده شود و با  .تواند نوگرا تلقی شودو عصر حاضر و قالب است که می عنصر

این نظریه، همان گفتمان نجات بخش در غرب . سازی نمایدسازی و سازهنوپردازی مربوط به آینده، نظریه

های نوگرایانه و مدرن یمتوانست به تفکرات و پاراداهای قدیمی، غرب با کنار گذاشتن نظریات و سازه. بود

های جدید و تولید دانش بریده از غرب با تولید تئوری. برسد و تشکیلات زیستی خود را کاملا نوسازی کند

و باید بدانیم نوسازی . این همان رنسانس یا نوزایی نام دارد. گذشته بود که توانست به نوسازی برسد

و قطعا تفکر نو است که نوزایی . گرددحاصل نمیپوسیده  واجتماعی ابدا از دانش و علم مربوط به گذشته 

و  .و بس اگر قصد حرکت و گذار داریم؛ راهکار همین است. است نیز این مولفه شرط نجات ایران .نمایدمی

در حل مسائل اجتماعی گیر کلا توانیم به پیشرفت و گذار از مشکلات برسیم و ای نمیاینکه در هیچ زمینه

تا هنگامی که نتوانیم با ذهن نوگرا و دگرگرا الگوهای نوین زیستی  .دقیقا به همین علت استباشیم، می

پولی و  یاین همه هزینه .بسازیم، بی شک وضعیت همین است و هیچ راهکاری نجات بخش نخواهد بود

این همه تشکیلات جدید و ؛ هرز منابع ملی؛ این همه فعالیت برای تغییرات متعدد ساختار آموزشی و پژوهشی

 افراد جابجاییاین همه تعویض و ی ساختاری و تشکیلاتی در ادارات دولتی؛ این همه تغییرات گستردهقدیم؛ 

که حتی هیچگاه و اصلا پاسخ . اندو هرز این همه زمان و وقت، همانطور که تاکنون پاسخ نداده و مدیران

 اند؛ مطمئنا هیچگاهبوده نتیجه بدون ی اخیررهای چند دههاراهکامتاسفانه همانطور که و  .نخواهند داد

 ع مالی، هنوز در اول راه هستیممناب اثربخشی نخواهند داشت و کماکان با گذشت این همه وقت و هرز

دور بگذریم، علت عدم توفیق جریان مشروطیت و پس از آن در دوران پهلوی و حال  دوران خیلیاگر از 

و تا زمانی . گرا در ایران زمین استحاضر، همین نبود ساختار و تشکیلات تولید دانش و علم نوگرا و ساخت



 
P

ag
e2

3
 

م، بدون و بدون محدودیت نزنی شرط های واقعی با شرط آزادی کامل و بدون قید وکه دست به ساخت پایانه

آن چیزی که سبب حرکت اجتماعی و خروج از بن بست  .ای توفیق نخواهیم داشتتردید بمانند سابق ذره

و تا . سازی جدید و مناسب با زمان و مکان استاجتماعی در هر دوره و زمان است؛ الگوسازی و سازه

بسیار بکوشیم و بسیار هزینه  های فیزیکال و ذهن دانای الگوساز نداشته باشیم، هرچندهنگامی که پایانه

 .کنیم، نتیجه همین است که است

ی نخست به باید در درجه، به دنبال راستی آزمایی هستیم و می خواهیم ایران ساخته گرددامروز اگر 

نهاد نهاد اطلاع رسانی، نهاد تولید دانش، نهاد پژوهش، نهاد علم سازی، . استقلال نهادی در جامعه برسیم

و هر کلان نهاد دیگر در جامعه، به استقلال  سازیدین، نهاد اجرا، نهاد داوری، نهاد قانون آموزش، نهاد

نهادی  -ی جوهریی، به پایش این استقلال و کار در حوزهو سپس با استقلال نهاد. دنکاری و اجرایی برس

دو دچار عارضه و آفات مختلف قرار گرفته و با  اجتماعیجوه همین وحاکمیت فعلی در ایران در اما  .بکوشیم

ی مردمان، محدودیت و ممنوعیت شدیدی را به میدان جامعه رویکرد باورسازی یکسان و مشابه برای همه

های مختلف و متنوعی بدین روی است که نهاد راهبری و مدیریت اجتماعی، به بن بست. وارد نموده است

مختلفی  وجوه رویکردیهای اجتماعی ریشه در این بن بست .یابدمیبرخورد کرده و راهکارهای درست ن

 .های جامعه هستندکه مسلما اساس بن بست تیااقدام. دارند

 ی نهایینتیجه

عنصر مردمی که . باشدمی موجود در جوامع( مردم)هایترسیم اهمیت انسانهدف نشانه در این مقاله، 

نباشد،  آدمیو اگر  .در هستی و عنصر لازم برای تشکیل و تکوین یک جامعه هستند و شاید جوهری بنیادی

پس انسان پایه و اساس هر  .باشدبی معنا میی انسانی جامعهای با نام گمان دلیلی برای وجودگیری سازهبی

تکمیل شدن  آید و تشکیلات اجتماعی و ساختارهای زیستی نیز فقط و فقط برایی انسانی بشمار میجامعه

و . بنابراین جامعه از انسان و برای انسان است .اندشدهها و علایق انسانی برپا به آرمان تمایلات و رسیدن

  .گردندصرفا برای خدمت به انسان شمرده می. . . ، اجتماعی ویی تشکیلات سیاسی، اقتصادی، هنرهمه

خیلی وافری نداشته و همیشه در خدمت همنوعانی این انسان ارزش برخلاف این گفتار، در طول تاریخ اما 

. اندبودهبندی شده و رمزگذاری شده ها هم طبقهیعنی انسان. چون حکام و سلاطین و پادشاهان بوده است
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محکومانی که بیشتر . باشندباشند، محکوم می، حاکم و برخی دیگر که اکثر آدمیان میهاانساناز این  اندکی

شان با طیف بالانشین اند و معمولا جایگاهی همسان و همی حاکم را دارا بودهطبقهنقش ابزار در دستان 

یعنی . انسان کمی ارزش گرفته استعنصر البته این معادله در عصر جاری کمی تغییر یافته و  .اندنداشته

برخلاف  .استی انسانی کمی شکل واقعی پیدا کرده و از منظر عنصرشناسی کمی ارج و ارتقا یافته جامعه

خوشبختانه در عصر جاری این تناسب برعکس شده و تشکیلات حکومتی و رژیم های سیاسی دوران قدیم، 

برای مهندسی این ساختار در این گفتمان، است که براین مبنا  .اندبه خدمتگذاری برای مردم تعریف گردیده

دم در حاکمیت سیاسی مشارکت همه تا مر .است تعریف گشتهالگویی با نام دموکراسی یا مردم سالاری 

سازی برای کیفیت ی خودشان در حاکمیت و تصمیمهای برگزیدهجانبه داشته باشند و خودشان توسط نخبه

و جابجاشدن بندی مطلق وجود ندارد و با چرخش در این الگو طبقه .موثر داشته باشند زندگی خویش دخالت

  .گردیده استتعریف ها نسبی ها انسانجایگاهها در مناصب، انسان

های جهانی برای یکسان کوششهمچنین پدرام و سعادتمند و  یجایگذاری این الگوی زیستولی علیرغم 

نمودن الگوهای زیست بشری و حفاظت از منزلت انسانی و حمایت از وجودی با اسم انسان، برخی کشورها 

تمنیات و تمایلات خود  همانند سابق، نمایند تامیالگوهای دموکراسی را قلب و منحرف های سیاسی، و رژیم

در این و قرن هاست که  باشدمیگرفتار  بشدت در این چالش ایران زمینو متاسفانه . قالب گردانندچیره و را 

اند و همه گونه و مفاخر بزرگی بر این سرزمین پای گذاشتهباآنکه اندیشمندان . شده استوضعیت وامانده 

بکار  ایران زمینتعالی و پیشروی ی تحجر و واپسگرایی و حرکت به سمت شکستن پوسته برای تلاش را

بر بستر ، متناوبا بازدارندگیی هااند؛ اما شوربختانه موفقیت خیلی اندک بوده و هنوز که هنوز است مولفهبسته

تاریخ بلکه . این قضیه اصلا مربوط به زمانی خاص یا مرتبط با ایران امروز نیست .زنندایران زمین شخم می

گردد و کماکان در اینکه چرا ایران زمین رها نمی. سرزمینی ایران، پیوسته در این دام گرفتار بوده است

و برداشت به زندگی ی نخست به نوع نگاه ما در مرتبهمرداب اقتدارگرایی و زورگویی تنیده شده است؛ دقیقا 

برگرفته از فرهنگ نگرشی و دیدگاه بینشی طولانی مدت ما  مسلمااین طرز نگاه نیز و  .گرددبرمیاز زندگی 

ی رشد و تعالی را صادر و اجازه گرددبه خطاعملی منجر میو بینش نگاه  از همین نوع لذا است که. دارد

و شوربختانه این  .گردندبازدارنده شمرده می خودشان عوامل ،اینکه این نوع نگرش و بینشیعنی  .نمایدنمی

دچار عارضه و خطای  برای شناخت انسان و جامعه شناختیهستی از منظرکه هست از آن روی طرز نگاه 

بی بنابراین درست و مناسبی برخوردار نیستیم، تفسیر و تبیین از  است که بدین دلیلباشیم و دیدگاهی می
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های زیادی کاستیبا نیز ی اجتماع شناختی و مدیریت شناختی هاسامانهشناخت و فهم در جهت نیست که 

روشنفکری و فرهیختگی اجتماعی و ( حکومتی)رسمیهای سامانهو اینچنین است که  .گردیمروبرو می

تکوین و باشند و در جامعه عاجز می از شناخت واقعی و عینیی کشور های مدیریت اجتماعی و ادارهانهپای

به اشتباهات و خطاهای ریز و درشت فراوانی سقوط  ،مدیریتیفرهنگ زیستی و الگوهای های مدل یارایه

 . کنندمی

 24/79/ 2  -احمد علینقی

www.ahmadalinaghi.com 


